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اســت  ایســتاده  جدیــد  عقلانیــت  دوش  بــر  مــدرن  جهــان  بپذیریــم  اگــر 
نویــن  بشــر  زیســت  بــا  کــه  می‌شــود  مطــرح  مفاهیــم  از  گســتره‌ای   آنــگاه 
درهم‌تنیدگــی دارد. یکــی از ایــن مفاهیم، هویت اســت که خود لوازمــی چند برای 
تعریف خواهد داشــت خاصه آنجا که در ظرف ملت وارگی ریخته می‌شود. درواقع 
ملیــت به مثابــه چارچوبی عمل می‌کنــد که پروبلماتیزه شــدن هویــت را نزد عقل 
مــدرن رقم می‌زنــد. هویت وجوهــی دارد که در وجــه مدنظر مــا، یوتوپیای خویش 
را جســت‌و‌جو می‌نمایــد. رؤیایی را می‌پرورد که گاه ریشــه در گذشــته خویش دارد و 
گاه ســر در آســمان دیگری. رؤیای امریکایی مشــهورترین برچســب جهانی در این 
حوزه اســت. اینگونه می‌توان درباره »رؤیای ایرانی« سخن گفت. مقوله‌ای جامعه 
شــناختی که روشــنفکری معاصر ایران - مســتقیم و غیرمســتقیم - در باب آن قلم 

رانده است.
امــا رؤیــای ایرانی چیســت؟ آیا بر ســر آن توافق نظــری وجود دارد؟ مانیفســت 
خاصی را متعلق خواهد بود؟ کدام عرصه مفهومی را در بر می‌گیرد؟ مواجهه عقل 
مدرن و روشــنفکری جدید با آن چگونه بوده است؟ این پرسش ها و پرسش‌هایی از 
این دست، ضرورت پرداختن به چیستی رؤیای ایرانی را گوشزد می‌کند. دراین باره 

نکات زیر قابل تأمل است:
رؤیای ایرانی الزاماً به کلان روایتی اشاره دارد که شهروند ایرانی را به صفاتی  1
متصف می‌کند. این صفات- به تعبیر جامعه شناســانه‌- ابزارهای فردیت 
هســتند که موقعیت او را در نســبت به ســایر اجزا و کلیت ملی مشخص می‌نمایند. 
ایــن صفــات دارای درون مایه تئوریک هســتند و قلمرو معنایی، رفتــاری و حقوقی 
خاصــی را نشــان می‌دهــد. از ایــن حیــث دســت‌کم بــا ســه وجــه معناشناســانه، 
رفتارشناســه و حقوقــی مواجــه خواهیــم بــود کــه این ضلع ســوم بــه پشــتوانه نهاد 
سیاســت، قــوام دارد. رؤیای ایرانی الزاماً مســأله محور اســت؛ مســأله را تشــخیص 
می‌دهــد و علــت مســأله را تعییــن می‌نمایــد. راهــکار حــل مســأله را بیان کــرده و 
موقعیت مطلوب را ترسیم می‌کند. مثلث معناگرایانه، رفتارشناسه و حقوقی ذیل 
همین فرآیند قابل فهم می‌شــود که بر دستگاهی نظری استوار است. دستگاهی که 

می‌توان آن را رؤیایی ایرانی نامید.
احتمالًا بایستی رؤیای یک ملت را در قرائت‌هایی جست که تلاش می‌کنند  2
فراگیر شــوند و بر بال این فراگیری از گسست‌ها فراتر روند. شمولیت بیابند و 
هســتی مردمــان را در ســاختمان مفهومی خویش ســامان دهند؛ ســاختمانی که با 
کلیدواژه‌هــای حــق، تکلیــف، طبقــه، وفاق، تضــاد، قشــریت، حاکمیــت، عدالت، 
آزادی و... بلنــدی یافتــه و نمایــی را تصویــر می‌نمایــد. برایــن اســاس می‌تــوان بــه 
قرائت‌های نظر کرد که در رقابتی تاریخی تلاش نموده‌اند »رؤیای ایرانی« بسازند.

رؤیای ایرانی در قرائت اســامی‌اش، خواستار معنابخشی دینی به شهروند  2.1
ایرانی اســت. ایرانیت در سایه اسلامیت رنگ می‌گیرد. یوتوپیای این رؤیای 
ایرانی، هویت اســامی مقتدر اســت که در شــئونات زیســت روزمره ایرانی‌ها جاری 
باشــد. ایــن روایــت خود بــه خــرده روایت‌هایــی منفــک می‌شــود کــه در نیروهایی 
اجتماعی قابل ردیابی است.  از فقیهان - که خود گرایش‌های فقهی متمایز دارند- 
تا عرفا و صوفیه که آنها نیز سلســله‌هایی متکثرند. هزاره اخیر ایرانی متأثر از همین 
رؤیای دینی بوده اســت. گســترش ایــن رؤیا در طــول و در عمق بدنــه اجتماعی نیز 
چشــمگیر بــوده امــا هرگــز نتوانســته بــه وحــدت »فهــم« بینجامــد. بدین واســطه 
نحله‌هــای فکری اســامی بــا ترجمان‌های متنــوع ظهور داشــته‌اند. آنهــا هرکدام 
رؤیای ایرانی متفاوتی را تدوین کرده‌اند. این تدوین در عهد معاصر به رفتارشناسی 
جدیدی ذیل نواندیشــی دینی تراوش نموده لذا فرماســیون اجتماعی نوئی در کنار 

فرماسیون‌های کهن، رقم زده است.
رؤیــای ایرانــی در قرائــت مارکسیســتی اش امــری نوپدیــد اســت. نزدیکــی  2.2
جغرافیایــی ایــران بــا روســیه انقلابی بــه ورود اندیشــه‌های مارکسیســتی و 
عمدتاً لنینیســتی انجامید. مسأله این رؤیا مسأله عدالت بوده و هست. بیان مسأله 
بــا تبیین طبقاتی گره خورده اســت. از این حیث یوتوپیایی را جســت‌و‌جو می‌کند که 
نهادهــا بــه مفهوم مارکسیســتی »عادلانــه« عمل کنند. شــهروند ایرانــی از چنگال 
ازخودبیگانگی سرمایه دارانه رها باشد. به »استثمار« جهان غرب معترض باشد و 
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فعالانــه علیــه آن عمل کنــد. در اینجا باید توجه داشــت که متــرادف گرفتن قرائت 
چــپ با مارکسیســم فاقــد دقت کافی اســت. زیرا رؤیــای ایرانی سوسیالیســتی که تا 
سوســیال دموکراســی نیــز پهن می‌شــود، در تفاوت جدی با مارکسیســم قــرار دارد. 
باایــن حال نقش آفرینی مارکسیســم لنینیســم در تاریخ معاصر ایــران بر تحرکات 
سوســیال دموکراســی غلبه داشته اســت. این امر به آن رؤیایی منجر شــد که مبارزه 

چریکی لنینیستی بر مبارزه پارلمانی برنشتایتی چیره شد.
دکتر نعیمی, ]04.10.19 00:43[

رؤیای ایرانــی در قرائت ملی گرایانه از نوعی منطق ســکولار پیروی می‌کند.  2.3
امــا در معنایابــی خویــش به چنــد عرصه متفــاوت می‌رســد. در این راســتا 
حداقل دو رؤیای مشــخص را می‌توان بر آن برشــمرد: رؤیای ایران باســتان، رؤیای 
ایــران مدنــی. ملی‌گرایــی نخســتین بــه تاریــخ ایران باســتان بــه مثابه نوســتالوژی 
باشکوهی نظر دارد که بایستی یوتوپیای آتی بشود. از این جهت با نوعی »معنایابی 
بازگشــت مآبانه« مواجه هســتیم. ایــن رؤیا در پی بازســازی ایران باســتان در ابعاد 
سیاســی یــا فرهنگــی در عهــد نوین اســت. امــا در شــق دوم ملــی گرایــی، مدنیت و 
شــهروندی به مفهوم مدرن مطرح می‌باشــد بی‌آنکه گذشته نفی شــود یا مبدل به 
نوســتالوژی یوتوپیــک و چــراغ راه گــردد. در ایــن دســتگاه نظــری بــا فرماســیون 
سکولاریسم جدید مواجه هستیم که از دریچه دموکراتیزاسیون به عرصه اجتماعی 

نظر دارد.
در یــک جمع‌بندی می‌توان اذعان داشــت کــه هرکدام این قرائت‌هــا در پی این 
بــوده تا رؤیایی را برای ایرانیان ســامان دهد. چتری نظری بگشــاید تا پازل چند تکه 
ایرانیت را در برگیرد. احتمالًا می‌توان این چتر را یوتوپیای جامعه شناختی دانست 
که قومیت‌های متکثر، مذاهب چندگانه، گســل‌های جنسیتی، تضاد دولت-ملت، 
پارگی‌های زبانی، حقوق اقلیت‌ها و... را شــامل شود. بااین حال دایره این شمولیت 

و نهادینه شدنش محل چالش و گسست بوده است.
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